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 کرانگی کاذب سرمایه: فراسوی بی

 ی آزادی مارکس گری در نظریه دیالکتیک و خودمیانجی 

 فر محمد عبادی ینالی / ترجمه دیوید مک

 

 

 

 

ی هگل، وجه  شود، در اندیشه ، که در وضعیت بطالت و بیهودگي مستولي مي«کرانگي بد بي» آیا درست است بگوییم که»

 ی پاساژها( والتر بنیامین، پروژه« )ی بورژوایي است؟ ی جامعه مشخصه

نسبت  او به« آزادی»ای بوده است، مفهوم  های اخیر، موضوع مباحثات نظری گسترده در حالي که مفهوم عدالت مارکس در سال

موقعیت جدیدی را برای بازبیني  ،(2عنوان فیلسوف آزادی) (. احیای علاقه به هگل به1تری را به خود جلب کرده است)توجه کم

زمینه قابل دارای اهمیت است،  ی سیاسي جدید ایجاد کرده است. این پس برانگیز در اندیشه فکر مارکس در باب این مفهوم مناقشهت

های کلیدی هگل است. این بررسي مجدد به بارزترین شکل،  ی آزادی مارکس شامل بررسي انتقادی بسیاری از ایده چرا که نظریه

ویژه در نقد او بر اقتصاد  اما این نقد در تمامي آثار او، به .(3دهد) ی دولت هگل، خود را نشان مي یهدر نقدهای اولیه مارکس به نظر

او  آثار گاهي در سراسر ی آزادی در جامعه مدرن، به صورت گاه که نقد هگل و تحلیل مسئلهسي در مرکز توجه او بود. در حاليسیا

« کرانگي کاذب بي»  -یل موضوعي که تا حد زیادی مورد غفلت قرار گرفته است آشکار بود، من امیدوارم که با استفاده از تحل

 (4) .دهند ای نشان مي کننده کرانگي کاذب سرمایه را در اشکال مهم و تعیین مسیرهایي را بررسي کنم که بي -سرمایه 
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گونه که او در اد نخواهد کرد، هماني چنداني ایجاین که نقد کامل مارکس از اقتصاد سیاسي منوط به نقد او بر هگل است شگفت

(. بنابراین بررسي انتقادی اقتصاد سیاسي مدرن، 5«)هگل دیدگاه اقتصاد سیاسي مدرن را اتخاذ کرده است»نوشت:  1844سال 

ی  کننده نی مطلب، هدفم بازسازی بعضي از عناصر تعیی پردازد. بنابراین در ادامه ی نقد هگل و مفهوم آزادی او مي به بازبیني زمینه

ی آزادی، هم برای  کنم که مسئله داری است. در پایان، استدلال مي ی انتقادی او از سرمایه ی آزادی مارکس از خلال نظریه نظریه

ی شکلي از  مثابهتوصیف مفهوم سرمایه نزد مارکس بهکرانگي است. در جریان  ی بي هگل و هم برای مارکس، متضمن مسئله

داری، شکاف  های مالي و اقتصادی در سرمایه کوشم نشان دهم این امر چگونه به موضوعاتي از قبیل بحران ، مي«کرانگي کاذب بي»

شود. این تحلیل بدین  ی بورژوازی مرتبط مي ها و طبیعت، و ساختارهای تجربه در جامعه سازی بین انسان وی سوخت در رابطه

 .نزد مارکس فراهم آورد منظور است که چارچوبي محکم برای بازسازی مفهوم آزادی

 در نزد هگل یكرانگیآزادی و ب

گونه تواند خود را بشناسد. به همان ميتواند آزاد باشد، دقیقاً به همین صورت که آگاهي فردی منفرد، ن به نظر هگل، فرد منفرد نمي

یک خود باواسطه، به خودشناسي  عنواناش و کشف حقیقت خود، به واسطه بيیقیني کردن خودگزینکه آگاهي فردی تنها با جای

بر ی آغاز آزادی( باید  شود، فرد نیز )نقطه شود، خودی که در روابط متقابل اجتماعي کلي، و از طریق آن ایجاد مي اصیل نائل مي

ه کند. در ی فرد از هر گونه محدودیت و تعیني، غلب اراده  عنوان یک جدایي صرفاً منفي )یا سلبي(ی نمود آزادی به واسطه شکل بي

شود.  آزادی منفي آشکار مي« عدم تعین ناب»ی حق، در توصیف او از  کرانگي در فلسفه ی هگل از مفهوم بي واقع نخستین استفاده

است؛ « آزادی تهي»شود، آزادی منفي،  نشان داده مي« چون یک محدودیتپرواز از هر محتوایي هم»به همان شکلي که در عبارت 

نشیني  های بیروني عقب ی محدودیت مثابهکه از هرگونه تعینات انضمامي، بهشود  ی فردی را شامل مي هاین آزادی منفي اراد

حقیقت »ی ناممکن  است که برای خود وظیفه« من مجرد»کوشد آن را نابود کند(. این مفهوم از آزادی مستلزم یک  کند )یا مي مي

کرانگي  بي»ی  مثابهی منزوی که خود را به کند، یک اراده یک کل وضع ميعنوان شود، جزیي که خود را به قائل مي بودن را« کل

است، چرا که « کرانگي کاذب يب»(. آزادی منفي من مجرد برای هگل، شکلي از 6کند) عرضه مي« نامحدود تجرید مطلق یا کلیت

مند  های کران ، در تضاد با جهان موجودیتها د با تمامي تعینات و کرانمندیگونه که خواهیم دید، این آزادی خود را در تضاهمان

 .کند بیرون از خود وضع مي

طي کرده است، دوباره طي « پدیدارشناسي روح»تر مسیری را که خودآگاهي در ی سیاسي هگل در سطح اراده، بیش نظریه

خودیقیني از طریق مراحل  ی واسطه شود از معنای بي مي« پدیدارشناسي»در « خودفهمي»کند. دیالکتیک خود و دگر که باعث  مي

( که به ...های تجربه، افراد دیگر، نهادهای اجتماعي، دولت  )ابژه ها واسطه و contained) (self -ط تضاد بین آگاهي خودمحا

دن کند. تنها با از بین بر ها، موانع و تعینات بیروني بر فراز و در مقابل آن قرار دارند، حرکت مي عنوان محدودیترسد به نظر مي

عنوان امر فعلیت اند هستي خود را بهتو واسطه و سفر پر مشقت خودیابي در این سپهر دگربودگي، خودآگاهي مي خودیقیني بي

سازند(. و یک  هایي که در حقیقت آن را مي ی واسطه یافته، تنها در و از طریق دگربودگي، درک کند )خودشناسي آن در مجموعه

دهد. در مسیر تکامل اشکال نهادی مناسب با آزادی، عاملان  ی فردی به سمت آزادی اصیل رخ مي هفرایند موازی نیز در حرکت اراد

ها بر  شان تشخیص دهند. به این طریق، آن ها )یا مراحل( ضروری آزادی عنوان گامحقوق و نهادهای دولت مدرن را به انساني باید

کنند. در  کتیو )زتدگي اخلاقي دولت(، بین امر خاص و امر عام، غلبه ميیافته( و آزادی ابژاد بین آزادی سوبژکتیو )من فردیتتض
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ها را  ها این میانجي کنند، آنها را ایجاد  کنند که آن هایي را اراده مي واقع اخلاقي و آزاد، افراد فعالانه میانجيساني بهی ان یک جامعه

گری آزادی اصیل خود را در زندگي اخلاقي دولت  که خودمیانجيميکنند. تنها هنگا گری آشکار مي هایي از خودمیانجي عنوان گامبه

اراده، »ست: راستي آزاد ا گردد، اراده به کند، تنها هنگامي که از طریق تعینات زندگي سیاسي و اجتماعي، به خود باز مي کشف مي

کرانگي حقیقي  در این مرحله است که ما با بي (. تنها7«)گرانه باشد و به خود باز گردد که فعالیتي خودمیانجياراده نیست، مگر این

 .شویم در سپهر زندگي سیاسي مواجه مي

 هگل است، کران بي حقیقي صورتبه است، کرده ادغام (self - activity) ای که تعینات خود را درون فعالیت خود اراده

 ابژه، این در برعکس، نیست، برابرش در مانع یک یا «دگر» یک ی مثابهبه بنابراین و است خودش آن، ی ابژه چراکه»: نویسد مي

گل بسیار کرانگي حقیقي برای ه سمت بيکرانگي کاذب، به این حرکت از بي جایي که(. از آن8)«گردد مي بر خودش سمت به اراده،

اجازه دهید  -میت هستند ی انتقادی مارکس از سرمایه، بسیار بااه گونه که خواهیم دید، اَشکال در نظریهکننده است و همان تعیین

 .تر توضیح دهیمکه این مفاهیم را کامل

کرانگي در بحث او در باب هستي متعین آشکار  او قرار دارد. مفهوم بي« علم منطق»کرانگي، در  ترین تبیین هگل از بي مفصل

منطقاً مستلزم فهم این است  (entity) جا هگل درگیر این امر است که مسیری را نشان دهد که تعین هر هستاریشود. در آن مي

که این هستار چه نیست. بنابراین، نیستي، گامي ضروری از هستي متعین است؛ نفي برای تعین، ضروری است. بنابراین تعین یک 

ف ، دوباره باید در تعری«چیز دیگر»دهد. سپس آن  متعین شده، قرار مي« چیز»را در بیرون « چیزی دیگر»ی معلوم اندیشه،  ابژه

« چیز دیگرِ»شود، یک  که ما این کار را انجام دادیم، ابژه با مانع جدیدی مواجه ميمحض اینخودش گنجانده شود. بنابراین به

رسد که بر این امر دلالت دارد که تعریف هر هستاری به صورت  کند. بنابراین فرایند شناخت، به نظر مي دیگری که آن را نفي مي

رسد که حقیقت ابژه در قلمرو شناخت مطلقي  ای است که آن نیست. به نظر مي دادن آن در رابطه با هر ابژه پایاني از قرار ی بي رویه

پردازی یک ابژه، از  ومتواند به آن دست یابد. این فرایند تلاش برای مفه مند هرگز نمي شود که دانش کران کران( مستقر مي )بي

کند.  تعریف مي« کرانگي بد، کاذب یا جعلي بي»گری، چیزی است که هگل آن را دادن و غلبه بر موانع یکي پس از دیطریق قرار

رسد، آشکارا به این دلیل که این مقصد، منطقاً غیر ممکن  پایاني است که هرگز به مقصد نمي کرانگي کاذب، شامل فرایند بي بي

طریق عمل شناخت امر کرانمند قابل حصول نیست. شود، هرگز از  پایان مشخص مي عنوان امر بيکران که به چرا که امر بي -است 

ای که معنا  گونهنهایت و نظام زبان، به تفاوت بي این امر شاید در این زمینه قابل توجه باشد که درگیری پساساختارگرایانه در باب

 (9) .کرانگي بد هگلي است ای از بي شود، نمونه همیشه بر اساس تفاوت ساخته مي

شد، هیچ حرکت منطقي در مند با عنوان نفي هر موجود کرانمند، به جرید از تمامي امور کرانی ت مثابهگي بهکران که بيتا زماني

دهد.  عنوان دیگریِ ابژه قرار ميکران را به سادگي امر بيمند، به ی کران . هر نفي یک ابژهمند قابل حصول نیست کران جهان امور

کران هنوز  ي مجرد را انجام دهیم، در هر صورت، ما سرانجام خواهیم فهمید که امر بيسان نفمهم نیست که چند بار این عمل یک

، یکي «دو جهان وجود دارد»ای که  گونهی امر ایجاد یک شکاف است، به یجهشود. نت عنوان امری بدون پایان، مشخص ميهب

کران، یکي از این دو  جا که جهان امر بيرد. از آنمند. هیچ راهي برای پل زدن بین این جدایي وجود ندا دیگری کران  ،کران بي

 (10) .مند است. جزئي محدود از یک مجموعه جهان است، در حقیقت کران
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ماند. نتیجه  باقي مي (perpetual ought) «ی ابدی بایسته»کران،  سان، امر بيپایان یک عمل منطقي یک با وجود تکرار بي

آور  گزیني ملالچنین جایسان و همکه در تکرار ابدی یک محتوای یک« رانگيک جریان کاذب بي»این که ما درون یک 

ی  فلسفه»گونه که هگل در همان(. 11ایم) کرانگي، قرار دارد، به دام افتاده مندی و شبه بي کرانگي، یعني کران مندی و بي کران»

    مشخص کت خطي مستقیم که تا ابد ادامه دارد، ی یک حر کرانگي بد یا کاذب، به وسیله کند، بي ما را از آن آگاه مي« حق

 (12) .شود مي

کرانگي  گردد. بي ی حرکتي که به خود باز مي وسیلهشود، به ق یک دایره نشان داده ميکرانگي حقیقي، از طری از طرف دیگر، بي

عکس. از مند و بر رون امر کرانکران د بي کران است و مستلزم یافتن امر مند و امر بي حقیقي، شامل غلبه بر شکاف بین امر کران

ای  هستند به گونه« حرکت»شامل این « کران مند و هم بي هم کران»بینیم که  پایان(، مي کرانگي ایجابي )نه منفي بي انداز بي چشم

 عنوانکنند، یعني به نجي خودشان عمل ميعنوان میاها تنها بهگردد. آن که هر کدام از طریق نفي، به سمت خود باز مي

 (13) «.گری خودمیانجي»

گونه که دیدیم، آزادی انضمامي برای هگل، نیازمند حرکت از امر بدون گردیم. همان ا ما به مفهوم آزادی نزد هگل بازميجدر این

گری، غلبه بر آنتاگونیسم  های بیروني است. کسب خودمیانجي گری، از طریق قرار گرفتن در میانجي میانجي به سمت خودمیانجي

ی انسان،  اراده»نویسد  سیاسي آزادی انسان است. هگل مي -ی اجتماعي  امر فردی و امر اجتماعي، امر خاص و امر عام پروژهبین 

که اراده در و از طریق تعیناتش تنها هنگامي«: گردد ت خود باز ميسمبهگرانه باشد  تنها زماني که یک فعالیت خودمیانجي

به ما « پدیدارشناسي»گونه که در ( و همان14)ایم رسیده« مفهوم انضمامي آزادی»ما به یافته است،  ها( خودفعلیت )میانجي

فرایند آگاهي، »ی خود را از دست بدهد و تبدیل به  افتد که تاریخ، ویژگي بیروني و چیزگونه گوید، زماني اتفاق مي مي

، تاریخِ جوامعِ «مطلق»اریخي است، کشف این که ت -(. آزادی نیازمند تجدید حیات عاملیت اجتماعي 15شود)« گری خودمیانجي

 .کرانگي حقیقي است کرانگي کاذب به سمت بي انسانيِ آزادانه ساخته شده است و این شامل حرکت از بي

 برند( حیات خود را تنها کرانگي اصیل )کلیت، در جهتي که آزادی و عقل در انتظار آن به سر مي بي ایم،  گونه که مشاهده کردههمان

ی  کران را در پروژه یافته هستند، امر بي مند و تجسم های تاریخي، کران که هستيیابد. تنها هنگامي مند مي ر کراندر و از طریق ام

همانند تعاریف مذهبي از خداوند که مطلقاً  -کنند  بخشد، کشف مي کران را استعلا مي ساخت جهان )روح( که خارجیت ناب امر بي

عقل و آزادی افتد که هنوز  ریخي انساني است. یک فرایند موازی در سطح سیاسي در اجتماعات انساني اتفاق ميدر خارج از زمان تا

های فردی  زمینه، سوژه ای، در برابر افراد هستند. در این پس بیگانه« ایجابیت»های اجتماعي  ای که میانجي گونهاند به را کسب نکرده

ماند  عنوان چیزی بیروني باقي ميکران )حقیقت، آزادی( به . امر بيرسند های خودشان نمي ی خودشناسي در میانجي هرگز به نقطه

کند، بر خلاف  سمت دیگری حرکت ميیر بین خود و دگر، خاص و عام، بهناپذ پایان از خلال یک رابطه آشتي و فرد به صورت بي

، و یا یک مانع، در برابر آن «دگر»است و بنابراین، صرفاً به عنوان  ی این اراده، خودش ابژه»چرا که « حقیقتاً آزاد است»ای که  اراده

های بیگانه ظاهر  شکل موانع و دگربه - ها، دولتترین آن کننده تعیین -سیاسي  -اصر ابژکتیو زندگي اجتماعي، عن«قرار ندارد

شوند،  پایان ظاهر مي صورت یک سری موانع بيها بهاین، آنکنند. علاوه بر محدود و محصور ميی انساني را  شوند، که اراده مي

 .دهند هایي که مانند یک خط مستقیم، خود را تا ابد، گسترش مي سری
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در جهان دگربودگي گم  پایان، خودشان را اجبار است. عاملان انساني، به صورت بي  -کرانگي بد، مستلزم یک نوع تکرار  بنابراین، بي

های  ید با ابژهی جد کنند: مواجهه با، نفي از، و مواجهه ساني را ضرورتاً تکرار ميی یک ایند و نتیجهای که تجربه، فر گونهکنند به مي

هایي را برای  شوند. هیچ دگرگوني کیفي وجود ندارد که این پیوستار را بشکند و زمینه صورت موانع تجربه ميکه به« بیروني»

ای وجود ندارد. همین پویایي  گرانه کند؛ هیچ فعالیت خودمیانجي فراهم (self – return) خودگستری و بازگشت به خود

 .ی تفسیر انتقادی مارکس از سرمایه قرار دارد کرانگي کاذب است که من امیدوارم بتوانم نشان دهم که در هسته بي

 كرانگی كاذب سرمایه بی

 M’ – C – M شود. این فرمول ، ظاهر مي«سرمایهفرمول عام »، سرمایهکرانگي، آشکارا، در آغاز بخش دوم جلد اول  ی بي مسئله

 –’M  فرمول آن، ماهیت دلیل به( . M˃’M) تر استی آن بیش ت که از مقدار اولیهاس پولي ،’Mو  ، کالاC، پول، M  که است

C – M فرمول که جایي آن از. است نیز کمي گسترش شامل چنینهم C – M – C کالای)است کیفي تغییر یک شامل x  با

ی آغاز و  عنوان نقطهبه -پول -، فرمول عام سرمایه شامل کیفیتي مشابه (را خریداری کرد Y شود تا بتوان کالای پول فروخته مي

مجموع پول در آغاز و پایان این فرایند، تنها به دلیل مقدارش متمایز »پایان است؛ تنها تغییر در آن، ماهیت کمي آن است چرا که 

ی دو کالای  مبادله ابزار نقش پول ،C – M – C ی چرا که در چرخه)که ابزاری در خدمت هدفي باشداین(. به جای 16«)شود مي

کند. علاوه بر آن، ماهیت سرمایه است که  عنوان هدفي در خود مشخص مي؛ فرمول عام سرمایه، پول را به(کند متمایز را ایفا مي

 عنوانبه مجدداً باید چرخه، اولین( ’M) ی پایان ولي اضافه شده در نقطهسرمایه پ - شود این چرخه دائماً تجدید شود باعث مي

ی بعدی شود. به این ترتیب، اگر مجدداً وارد چرخه نشود، دیگر سرمایه نیست بلکه تبدیل به ابزاری برای  وارد چرخه آغاز ی نقطه

 (17). «است نامحدود سرمایه رکتح»: نویسد مي مارکس. شود مي ،C – M – C ی شود و وارد چرخه خرید کالاها مي

 ی ثروت، مارکس در پاورقي بلندی به بررسي تمایز بین مدیریت منزل )اویکونومیا( با تأمل در تفاوت بین این دو چرخه

(Oikonomia) )و هنر کسب ثروت )خرماتیستیک (Chrematistics) جایي که اقتصاد پردازد. از آن در تفکر ارسطو مي

با »داند، بنابراین ذاتاً محدود است، خرماتیستیک،  ای برای اهداف انساني مي عنوان وسیله، ثروت را به«یعيثروت طب»ل، هنر منز

هنر کسب، ثروت »هاست. در نتیجه،  ارز عام آن و هدف آن کالاها و اجناس نیست بلکه هم« هنر پول در آوردن مرتبط است

(. مارکس ترمینولوژی مشابهي را در بحث خود در باب تمایز 18«)داردهیچ محدودیتي برای رسیدن به هدفش ن»، «نامحدود است

 هدف به و است «مطلق ثروت» به رسیدن سرمایه، هدف که کند مي عنوان و برد مي کاربه ،Mʹ – C – M و C – M – C بین

 (19) .کند مي اشاره است، «سودآوری ناپذیر توقف حرکت» که دار سرمایه

ای از زمان و  در هر نقطه« محدودیت کمي»عنوان شکل سرمایه، با یک تضاد دروني بین ند که پول بهک قع مارکس عنوان ميدر وا

نیم، هر (. اگر از اصطلاحات متفاوتي استفاده ک20شود) کند مواجه مي صورت کل تعریف ميکه پول را به« قدان محدودیت کیفيف»

سمت غایت آن شود، به کرانگي مي ایه به سمت بيمانعي در برابر رانش سرم ی افزایش پول، تبدیل به مثابهمند سرمایه، به شکل کران

است؛ سرمایه  (self – negation) «گری خود نفي»پایان  بنابراین، سرمایه در ذات خود، فرایند بي«. ثروت مطلق»عنوان به

حدود. این همان منظور مارکس است کند تا هنوز خود را از هدفش جدا شده ببیند: ثروت نام فراسوی حد قبلي خود حرکت مي

سمت بهپذیر بودن در تضاد با ویژگي آن است که باید  اندازه»نویسد که  مي« گروندریسه»ی سرمایه در  هنگامي که او درباره
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وع ی پول، تجسم یک تضاد است: هر شکل انضمامي که سرمایه به عنوان مجم مثابه(. سرمایه به21«)ر بودن حرکت کندناپذی اندازه

پایان از  ثروت مطلق. در نتیجه، سرمایه به صورت بي -گیرد  آن قرار مي« مفهوم عام»گیرد، در تضاد با  مشخصي از پول به خود مي

 (22). «پایان کند: یک فرایند بي رانش دائمي برای فرارفتن از محدودیت کمي خود حرکت مي»طریق 

های  ناپذیر سرمایه برای غلبه بر محدودیت قابل توجه است. رانش توقف کرانگي کاذب در هگل سویي با مفهوم بيجا همدر این

(، آن را 23«)کران را ایجاد کند تواند امر بي باره نميارزش اضافي مشخص، چرا که به یک»اشکال متعین پدیداری؛ برای ایجاد یک 

مند خودش.  کردن شکل کراناز طریق تکمیلکرانگي  رای کسب بيحرکت ب -دهد  پایان برای امر ناممکن سوق مي به یک تلاش بي

جا، پول( وجود دارد. حقیقت  )در این« سانتکرار ابدی یک محتوای یک»ی هگل به  جا، در باب اشارههای قبلي، در این طنین

د من به اشکال کران ی منفي صرف نسبت گرفتن در یک رابطهعنوان هدفي فراسوی قراربه –کران  مطلق، ثروت بي -سرمایه 

ی  صورت ویژه، برخورد هگل با مسئله، بهگروندریسهیابد. این قابل تأمل است که مارکس در  کران، استقرار ميپدیداری بدون

 -پول -ی شکل عام ثروت  سرمایه به عنوان نماینده»کند که  کند. مارکس عنوان مي کرانگي در این باب را بیان مي مندی و بي کران

 (Schranke) برای آن یک مانع (Grenz) هر مرزی« ی خود است به فراسوی مانع محدودکننده پایان رانش نامحدود و بي

ی  (. این نکته به صورت دقیق در متني که او در پاورقي در باب منطق هگل، که دو متن مرتبط به هم درباره مسئله24است)

 .شود دهد، ذکر مي کرانگي را مورد بررسي قرار مي مندی و بي کران

شود انکار و عدم  شود، آشکارا به این دلیل که در هر شکل انضمامي که پدیدار مي کرانگي کاذب قفل مي ه درون پویایي بيسرمای

ها، فراتر  تجسمها و تمام  ها، تمام اندازه مندی کران، که از تمام کران ناپذیر برای امر بي مندی بد است، تلاش توقف  پذیرش غایت

کننده تضاد بین ارزش مصرفي و  های تعیین گونه که امیدوارم نشان دهم، این تنها یک روش توصیف ویژگياین، آن رود. علاوه بر مي

 .داری است آمیز سرمایه های تناقض ارزش است که در مرکز تشریح مارکس از ویژگي

 مند محیطی و انتقام امر كران كرانگی كاذب: بحران اقتصادی، مالی و زیست های بی جنبه

ندرت در ادبیات موجود، مورد بررسي قرار گرفته کرانگي کاذب است، اما به ي از بيتضاد بین ارزش مصرفي و ارزش، شکلبا این که 

بدین  ...« به اصطلاح تضاد بین ارزش و ارزش مصرفي»ای که در گفتار متضاد سکین وجود دارد، یعني  است. با این وجود، نکته

مندی( انضمامي زندگي  ، و واقعیت مشخص )کران«ارزش»ی  وسیلهسرمایه که به کرانگي( عام )بي -معناست که اصل مجرد 

گونه که (. آن25دیگر درآمیزند)توانند با یک صورت طبیعي نميشود، به مشخص مي« ارزش مصرفي»ی  وسیلهسان که بهاقتصادی ان

کند. علاوه بر  کرانگي کاذب هگلي مطابقت مي وی بيبا الگ« ها کنار هم قرار دادن طبیعي آن»من نشان دادم، این عدم توانایي در 

هایي  جا به عنوان جنبه چه که من در این کرانگي کاذب، خود را در به حرکت درآوردن تضادها که منجر به بحران یا آن این، این بي

 .شود کرانگي بد در حال تشریح آن هستم، مي از بي

دهد  کرانگي کاذب سرمایه این است که به ما اجازه مي و ارزش در ارتباط با بيهای بازسازی تضاد بین ارزش مصرفي  یکي از مزیت

آشکار است تنها یک گرایش به « سرمایه»گونه که در تحلیل مارکس در داری آن ضاد را درک کنیم. سرمایهی این ت تا ابعاد چندگانه

حدت تضادمند کالا وجود دارد. اما این تضاد چندسطحي سمت بحران ندارد. به طور قطع، انحراف در خودبازتولید سرمایه در ذات و

های سرمایه دارای تعین چندوجهي هستند تا  شود. بحران ی سرمایه، تولید و بازتولید مي ای در چرخه است و در نقاط چندگانه
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کرانگي  اصطلاح بي ها شامل روابط متقابل بین اشکال مختلف پدیداری تضادهای بنیادی آن هستند. با استفاده از جایي که آن

دهد که  توانیم بگوییم که توانایي سرمایه در غلبه بر یکي از موانع آن به سادگي، آن را در مقابل مانع دیگری قرار مي کاذب، مي

 .ی خود آن است ساخته

کرانگي کاذب،  صورت کل بازسازی کند. بيئي است که در تلاش است خود را بهکرانگي بد شامل جز ایم، بي گونه که دیدههمان

کرانگي که بر بنیاد تجرید  کند، یک نوع بي فرار مي« از هر محتوایي به عنوان یک محدودیت»کرانگي صوری است که  شامل یک بي

ي کرانگ گیرد، چرا که دائماً در برابر این بي مند، همیشه انتقام خود را مي سفت و سختي از تمامي تعینات است. با این همه، امر کران

مندی دلالت  مند(. در مورد سرمایه، کران دهد )یعني امر کران عنوان یکي در برابر دیگری نشان ميشود و آن را به ن ظاهر ميدروغی

عبارت ت آن در قالب ارزش مصرفي است. بهبر ارزش مصرفي دارد. تضادهای سرمایه، مستلزم ناتواني آن در فائق آمدن بر تعینا

دارد، چرا  قرار سرمایه خودتضادمند ویژگي قلب در ،(کرانگي بي) -gnisisop(self (بات کردن خوددیگر، ناتواني سرمایه برای اث

ویژه کار زنده و محیط زیست طبیعي. با دانستن به –فرض حیاتي خود را تولید کند  ای، پیش دارانه تواند به شکل سرمایه که نمي

ی  کننده کرانگي کاذب سرمایه را با اصطلاحات تمایز تعیین مفهوم بي های این نکات در ذهن، اجازه دهید اکنون بعضي از دلالت

 .مارکسي میان ارزش مصرفي و ارزش، آشکار کنیم

 ی كارگر كرانگی بد كار مجرد و مانع مقاومت طبقه بی1. 

ار، نظارت بر تولید، آلات و مواد خام، خرید ک خرید ماشین -از دیدگاه فرمول عام سرمایه، زمان صرف شده در قلمرو ارزش مصرفي 

 که گونههمان همه این با است،( ’M) برای سرمایه، انحراف از دگرگوني آن در جهت پول -حذف ضایعات، حمل کالاهاو غیره 

 نیروی و تولید وسایل مصرف و تولید قلمرو به آن ورود نیازمند سرمایه، خودگستری و افزایي ارزش دهد، مي نشان مارکس تحلیل

یروی ن  Lpوسایل تولید،  Mp که ،M’ – ‘C… P…  {MM  +pM }C –Mی مولد ،  از این رو فرمول سرمایه) است آن کار

پایان به تولید ارزش  ساز سرمایه )رانش بي کران حرکت بي (.های مصرفي جدید برای سرمایه است فرایند تولید ارزش P کار و

مند وسایل تولید و کار انضمامي تعبیه کند. بنابراین سرمایه با  راناضافي و گسترش آن( نیازمند این است که خود را در اشکال ک

ور شدن در  کرانگي برای تبدیل خود به یک تجرید مطلق، نیازمند غوطه شود: رانش به سوی بي ی بغرنج ذاتي روبرو مي یک مسئله

سرمایه برای این « حل راه»د. یاب های مصرفي گسترش مي مندی است، ارزش تنها از طریق حرکت در بطن ارزش قلمرو کران

ی ارزش مصرفي واقعي بر آن تحمیل  وسیلههایي است که به ردن تمام محدودیتپایان برای نفي ک ی بغرنج، تلاش بي مسئله

شده در قلمرو تولید )جایي که وابسته به  مند( از طریق کاهش دادن زمان صرف اش )تعین کران شود، تلاش برای غلبه بر پایداری مي

سرمایه تماماً قلمرو  -که ندارد  -ها و کار انضمامي است(. اگر امکان داشت  کال ارزش مصرفي مواد خام، تجهیزات و دستگاهاش

زاید، را بگیرد و به صورت مطلق فضا را به نفع زمان از بین  پول، پول مي« ناب»کرد تا شکل  های مصرفي را ترک مي تولید ارزش

 .ببرد

شود، توسط نیروی کار،  ی ارزش مصرفي که بر سرمایه تحمیل مي کننده ماعي دیالکتیکي، محدودیت تعیینی اجت از دیدگاه نظریه

مند است، افرادی تجسم یافته با نیازها و  فعالیت کران -است، که شامل زندگي « انضمامي»شود. کار در قلمرو تولید،  عرضه مي

های  ولید در کاربرد مواد خام، تجهیزات و تأسیسات برای تولید ارزشفني ت -دار فرایند فیزیکي  های مشخص که عهده خواسته
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رود،  مصرفي تفکیک یافته است. با این حال، سرمایه در حالت کلي، به کار انضمامي که برای تولید کالاهای مشخص به کار مي

های کار، به منظور مطابقت دادن آن  ودگياعتناست. سرمایه به تشدید کار انضمامي و تبدیل آن به کار مجرد، در تقابل با خاص ب بي

گیرد و خود را به شکل  )یا تفوق جستن بر آن( با کار لازم به لحاظ اجتماعي، برای تجاوز کردن از نرخ عمومي سود، قرار مي

 .دهد کرانگي )بد( ادامه مي کند و حرکت خود را به سمت بي ای بازتولید مي یافته گسترش

کند. با این همه  ی سرمایه آشکار مي عنوان ویژگي ذاتي رابطهدی سرمایه، مبارزات طبقاتي را بهقاجاست که تحلیل انتدر این

لاهای تجزیه شده و گرایش ذاتي سرمایه این است که کاملاً کار انضمامي را به کار مجرد، مطلقاً همگن و مقادیر قابل مبادله کا

گونه که ملوین ریدر تصادفي نیست. همان« مجرد»اصطلاح مارکس از ی  کند. باید آشکار باشد که استفاده همانند دگرگون

عنوان مثال، هگل معنای جدا کردن است. بهبه« کردنانتزاع»رای مارکس، فعل خاطرنشان کرده است، هم برای هگل و هم ب

عکس کار ت تجرید سرمایه بریا(. عمل26گوید که جدا کردن بازو از بدن بدین معناست که آن را از بدن انسان انتزاع کنیم) مي

انضمامي، باید با این اصطلاحات درک شود. سرمایه به سمت جدا کردن کار از بدن انسان )مانند همان بازویي که هگل به آن اشاره 

 کند. حرکت دروني دادن آن با خودش، حرکت مي منظور تحت تابعیت قرار رید کامل آن از کارگران زنده، بهکند( و در جهت تج مي

های بدن انسان غلبه کند و کار را تا  ها و نیروهای کارگران زنده را تصاحب کند و بر محدودیت سرمایه این است که تمام انرژی

فرهنگي آن و تجسم انساني آن، غلبه کند. امر انضمامي،  -های فیزیکي و اجتماعي  ای تشدید کند که بر محدودیت نقطه

کند  کرانگي، تلاش مي سمت بير سرمایه هستند که در حرکت آن بهرکن، موانعي در برابپذیر، حساس، مطلوب موجودات کا تجسم

 .ها برود تا به فراسوی آن

ناپذیر هستند چرا که نیروی کار، در جدایي از  ی سرمایه، جدایي کننده با این وجود، کارگران زنده، از مقاومت در برابر قدرت تجرید

فعالیت مولد مشخص »چیزی که سرمایه به دنبال آن است تا آن را برای خود تصاحب کند،  خود کارگر وجود ندارد، چرا که آن

ان مبادله با آن این، کارگر، با هدفي کاملاً متفاوت از هدف سرمایه وارد جری(. علاوه بر27یروی حیاتي آن است)یعني ن ...« کارگر

« نیرویي متعلق به خود سرمایه»عنوان برای ازدیاد خود، و با کار به ای عنوان وسیلهکه سرمایه به این مبادله بهشود. در حالي مي

دلیل تأمین نیازهای زندگي است. از جانب کارگر، مبادله با سرمایه، در مطابقت با رای کارگر، مبادله با سرمایه، بهکند، ب برخورد مي

 تا کنند مبادله( مزد) پول با را خود کار روینی که است این کارگران اهداف: است( C– M – C) منطق ارسطویي ثروت طبیعي

کند، چیزی که  مند، تبعیت مي شناسي کران کار به تعبیر لبوویتز، از یک غایت -ی مزد  ند. چرخهکن تولید را زندگي وسایل بتوانند

ی متفاوت با منطق و  رخهی بین سرمایه و کار شامل تلاقي دو چ های کارگران زنده تجسم یافته است. مبادله درون نیازها و خواست

کرانگي بد سرمایه  ی کارگر در برابر بي ی طبقاتي از جانب کار و مقاومت طبقه ی این امر مبارزه (. نتیجه28آمیز است) اهداف تعارض

ی ضد  انهی آگاه توانند پروژه کند، آشکارا به این دلیل که کارگران مي ترین مانع را در برابر آن ایجاد مياست و این مقاومت مهم

 .سرمایه را تشکیل دهند

 ی ثابت كرانگی، كار زنده و مانع سرمایه بی2. 

قلمرو تولید، حرکت ی کارگر در  ای، فراسوی موانع ایجاد شده توسط مقاومت طبقه رحمانه کند تا به صورت بي سرمایه تلاش مي

نیز به شکل نبردهای مستقیم برای کنترل و انضباط شود و غالباً  ی کارگر انجام مي که این مقاومت توسط طبقهکند. تا زماني
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دهي و تشدید کار از ی کارگر، بازسازمان ی سرمایه در مقابل این مقاومت طبقه شود، مهمترین اسلحه بخشیدن به کار انجام مي

کند تا مقاومت  يهای جدید است، تا بتواند کنترل کار بر فرایند تولید را کاهش دهد. سرمایه تلاش م طریق معرفي تکنولوژی

آلات، ساختار کار را تعیین و آن را تشدید کند. نظام خودکار کارخانه، شکل  کارگران را تخریب کند و از طریق تقاضای فني ماشین

ی تولید را فراهم  آلات، امکان فني فرایند بدون وقفه صنعتي مناسبي برای سرمایه است، آشکارا به این دلیل که سیستم ماشین

کرانگي بد سرمایه، مکرراً با  پایان، این بي تواند تا ابد ادامه پیدا کند. با این حال، این امکان فني فرایند تولید بي ه ميکند ک مي

بنیاد، سرمایه قادر است که  با صنعت ماشین»نویسد:  گیرد. مارکس مي شود که توسط کار زنده صورت مي های مواجه مي محدودیت

های  های قوی مقاومت های ضعیف و اراده های طبیعي معیني از قبیل بدن صورتي که با محدودیتبرای همیشه تولید کند، در 

رود،  (. با این وجود، سرمایه از طریق انقلاب در وسایل تولید، فراسوی هر شکلي از مقاومت طبقه کارگر مي29«)انساني مواجه نشود

 .ندتا بتواند تابعیت بیشتر کار زنده از کار مرده را رقم بز

این  -شود  با این همه، انقلاب در وسایل تولید به منظور غلبه بر مانعي به نام طبقه کارگر، باعث ایجاد مانع دیگری برای سرمایه مي

شود، که شامل ساختارهای پیچیده ارزش مصرفي است. در تلاش برای تحرک  ی پایا ایجاد مي ی اشکال معین سرمایه وسیلهمانع به

های  تر خود به ارزشتر و بیشیون در جهت غلبه بر موانع نیروی انساني، سرمایه، تنها با وابسته کردن بیشبخشیدن مکانیزاس

کند )که توسط کار ایجاد  های ارزش مصرفي غلبه ميناپذیر هستند، بر یکي از محدودیت مصرفي دیگر که نسبتاً ثابت و انعطاف

های  که نیازمند نهاده -نامد  چیزی که مارکس آن را سرمایه پایا مي -و تجهیزات آلات  ها، ماشین شود(: انواع مختلف کارخانه مي

هایي  های بلندمدتي هستند. بنابراین، حرکت سرمایه برای خلاص کردن خود از محدودیت قابل توجهي از کار هستند و دارای چرخه

ت که عبارت است از وابسته کردن خود به ساختارهای شد، دارای اثر پارادوکسیکال اس ی مقاومت کارگران تحمیل مي که به وسیله

کرانگي سرمایه ایجاد  تری را برای بيی پایا، در عوض موانع بیش ی پایا. و این پیچیدگي سرمایه تر سرمایه تر و پیچیده گسترده

 .کند مي

ها )بخش ذاتي انقلاب در وسایل ی گرایش دائمي برای ارزان کردن کالا تر، مشکل سرمایه این است که در نتیجه صورت سادهبه

های فردی در جایگاهي نیستند که فوراً ساختار  کند. از طرفي سرمایه تولید(، ارزش بازار واقعي این عناصر سرمایه پایا، سقوط مي

ن نیروی کار پذیر کرد ها برای کششاند، از رده خارج کنند. حرکت آن ثابت ارزش مصرفي را که برای غلبه بر موانع قبلي ایجاد کرده

شود. یک  های مصرفي پیچیده مي های قیمت ارزش ناپذیری کرانگي( باعث ایجاد کشش کردن آن در جهت بيکردن و آماده)منبسط

بدین معنا هستند که باید تا  ی پایا گیرند. عناصر سرمایه ساز سرمایه قرار مي کران مند، در مسیر حرکت بي بار دیگر، تعینات کران

تر ی تولید در طي ده سال و یا بیش های خود را در چرخه تواند هزینه بلیت استفاده داشته باشند، در واقع سرمایه ميچندین سال قا

تر  های جدیدی را که کاراتر و ارزان ها و دستگاه جبران نماید. با این وجود، تا جایي که انقلاب دائمي در وسایل تولید، ماشین

توانند ارزش کافي را به کالا  تر نمي های قدیمي ها و دستگاه ماشین -یعاً به کامپیوترها فکر کنید سر -اندازد  هستند، به جریان مي

تر باید با  های صرف شده برای وسایل تولید قدیمي اند. با این همه، هزینه ارزش شده ها به طور مؤثری بيانتقال دهند؛ زیرا آن

های بازار، ی ابداعات جدید در حال سقوط هستند(. نتیجه این که، قیمت ههای تولید مطابقت کند )که در نتیجمیانگین قیمت

ها را جبران کند. در این حالت، تر آن های اولیه وسایل تولید قدیميچنین قیمتتر، و همتوانند تولیدکنندگان دارای کارایي کم نمي

کند که وابسته به وسایل تولید  هایي ایجاد مي ارزش رانش سرمایه برای انقلاب در ابزارهای تولید مشکلاتي را برای بازتولید
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ترین و کاراترین وسایل تولید،  ها )که تمایل دارند در مطابقت با جدیدترین، ارزانتر هستند. فشار رو به پایین ارزشها و قیمت قدیمي

ی پایا  لاتری دارند )به ویژه برای سرمایههای نسبتاً باشود که قیمت تری برای تولیدکنندگاني ميپایین بیایند( باعث ایجاد سود کم

شود،  های فردی مي اند(؛ در بعضي مواقع این امر تبدیل به بحران بازتولید برای سرمایه های بالاتری خریداری شده که قبلاً با قیمت

 :هدد توضیح مي« های ارزش اضافي نظریه»بحراني قابل توجه و در جهت عمومیت یافتن. مارکس این مورد را در 

ی زماني بلندمدت دارد تا سرمایه به شکل  شود بلکه نیاز به یک دوره جا که فرایند گردش سرمایه در یک روز تکمیل نمياز آن»

     وری کار و  جا که تغییرات در بهرهافتد، از آن . تغییراتي در طول این دوره در بازار اتفاق مي...جا که اولیه خود باز گردد، از آن

افتد، کاملاً آشکار است که بین نقطه شروع، یعني سرمایه مورد نیاز اولیه و زمان برگشت  در ارزش واقعي کالاها اتفاق ميچنین هم

 (30). «دیابن ها، فجایع بزرگي باید اتفاق بیفتتد و عناصر بحران گسترش و افزایش مي در پایان این دوره

ارزش به عنوان یک موضوع مطلق « ای زمان لحظه»بندی است:  متفاوت زمان به زباني متفاوت، این تضاد شامل برخورد بین دو نظم

داری گرایش دارد  ی تولید سرمایه مند سرمایه. بنابراین این تضاد در حقیقت شامل این است که شیوه اشکال کران« زمان متعین»و 

که از طرف دیگر، در حالي ...آن حرکت کند نظر از ارزش و ارزش اضافي موجود در  که در جهت توسعه مطلق نیروهای مولد، صرف

 (31). «افزایي کند اش ارزش ی موجود را حفظ کند و آن را تا حد نهایي هدف این است که ارزش سرمایه

تر و پویاتر از بحران  (، شناسایي این گرایش نیازمند یک تصور پیچیده32اند) گونه که تعدادی از مفسران عنوان کردههمان

کرانگي  ی گرایش درازمدت سقوط نرخ سود، است. در قالب اصطلاحات پویای بي «بنیادگرایانه»به تفاسیر سنتي و  سودآوری، نسبت

ای بلند مدت افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه ترسیم شود )دیدگاهي  تواند در قالب گرایش دوره کاذب سرمایه، بحران سودآوری نمي

به مکرر بر موانعي درک شود عنوان استقرار و غلباید به شده است(، بلکه برعکس،که بر اساس تصوری از زمان خطي و همگن بنا 

مند( ارزش مصرفي مورد نیاز برای تولید ارزش  ی تضاد بین انقلاب در ترکیب ارزشي سرمایه و پایداری )تعینات کران وسیلهکه به

 .شود اضافي نسبي، ایجاد مي

 ومیی موه كرانگی كاذب سرمایه و سرمایه بی .3

های عظیم  گذاری دهد، سیستم اعتباری است. سرمایه های کلیدی که سرمایه برای غلبه بر این تضاد ترتیب مي یکي از مکانیسم

گونه ی خود تأمین مالي شوند. علاوه براین، همانتوانند به خود های گوناگون، غالباً نمي برای مهندسي کردن مجدد تولید در وقفه

های  های زیادی را قبل از استهلاک عمر مفید سیستم لاب عظیم تکنولوژیک در سیستم تولید، اغلب هزینهام، انق که تشریح کرده

گذاری را قرض بگیرند تا  روند که وجوه سرمایه سمت بازارهای اعتباری ميهای صنعتي به کند. سرمایه میل ميها تحتر، به آن قدیمي

ی مشخص  در شیوه»د )همراه با بهره(. در واقع این، بنیاد سیستم اعتباری است که آن را بر اساس ارزش اضافي در آینده بازگردانن

یابد، کل  داری گسترش مي (. به همان ترتیبي که سرمایه33«)ی ثابت، ریشه دارد ی بازتولید سرمایه ی برگشت و شیوه تحقق، شیوه

هایي هستند که متکي بر  کنند که در واقع بدهي ميفعالیت « ی موهومي سرمایه»شوند بر اساس  بازارهای جدیدی که ایجاد مي

کننده و چیزهایي  های مصرف های مختلف اوراق دولتي، وامها، اسناد و اوراق قرضه، از طریق شکل درآمد آینده هستند. سهام شرکت

داران بر اساس کالاهای  هکند: سرمای شوند. کل روبنای مالي بر اساس بنیادهای احتکاری رشد مي مانند آن، وارد این بازارها مي

ی درآمدهایي  دهند، که پرداخت وجوه را بر پایه کنند بلکه این کار را بر اساس اوراق و اسناد الکترونیکي انجام مي واقعي معامله نمي
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 .کنند که در حال حاضر وجود ندارند تضمین مي

های  زایش پول از پول بدون عبور از میانجي کار و ارزش افتد که سرمایه شکل ناب خود را کسب کرده است: این امر زماني اتفاق مي

           شود،  رسد که باعث ازدیاد ارزش مي مصرفي انضمامي. خرید و فروش صرف اسناد کاغذی یا الکترونیکي ارزش، به نظر مي

Mʹ – M کرده کسب ناب مجازی کلش یک سرمایه که رسد مي نظربه. طبیعي جهان عناصر یا و کار نیروی کالاها، میانجي بدون 

به صورت سطح »م اعتباری اکنون سیست. است همراه اعتباربنیاد های رونق با که کند مي ایجاد احتکاری جنون یک حالت این است،

فرایند بازتولید که ماهیتاً »، و در مسیر این جنون احتکاری، «رسد ای از اضافه تولید و احتکار مفرط در تجارت به نظر مي عمده

 جهان رویایي« های موهومي سرمایه»(. احتکار مالي بر اساس 34«)رسد ترین حد خود مي پذیر است، اکنون به نهایي شکش

کند. این همان روبنای  کران، خود را در خارج از خودش تولید مي ای که سرمایه، به صورت بي گونهکند به داری را ایجاد مي سرمایه

های مصرفي، سرمایه شکل  گونه حضوری در قلمرو ارزشهر کند. بدون احتکاری را تشریح مي است که جنون« فراواني غیر عقلاني»

رسد  نظر ميکه بهطوریبه -« ی ناب وارهشکل بت»در واقع  -« ی غیر ارادی بتواره»گیرد، یک  را به خود مي« پول زایش پول»

وارگي ناب در قالب های اخیر، این بت (. در سال35شده است) کرانگي خود مند را ترک کرده است و وارد بي سرمایه جهان امر کران

ظاهر شده است، اقتصاد اطلاعات یا اقتصاد دیجیتال، که سرانجام از فرایندهای مادی « اقتصاد جدید»های  کلکسیوني از نظریه

ی سرمایه که در اقتصاد عامیانه بسیار آشناست، تبدیل به بنیادی برای  وارهگذشته رها شده است. در حقیقت، این شکل بت

 (36) .مدرن اقتصاد اطلاعات شده است پردازان پست نظریه

کرانگي بد را از این وضعیت  تواند پویایي بي تر از این نميهای دیگر، بیش ی مالي احتکاری، نسبت به سایر شکل البته، سرمایه

 interest)که پول حامل بهرهای گونهدهد، به مند را نشان مي امر کرانمالي و سقوط بازارهای سهام، انتقام  خلاص کند. هر بحران

(bearing Money، ی ثابت  کند. با این همه، سرمایه های مصرفي کشف مي مند ارزش انکر جهان با را خود ناپذیر جدایي روابط

که جایيیه به عنوان یک کل، هستند. از آندرون وحدت تضادمند سرما ی موهومي، دو حد نهایي مرتبط به هم، و سرمایه

ی پایا متکي است.  ی موهومي به قابلیت دوام ارزش سرمایه ی موهومي بستگي دارد، سرمایه ی پایا به سرمایه صورتبندی سرمایه

ی موهومي به سمت بحران  سرمایههای خود را تحقق بخشند،  گذاری داران صنعتي قادر نیستند که ارزش سرمایه چون سرمایه

شود که  ی آن را دریافت کند(. این امر زماني به صورت چشمگیر آشکار مي تواند پرداخت همراه با بهره کند )چرا که نمي سقوط مي

 های تبدیل کار انضمامي و ی مولد وجود داشته باشد. هر جا که سرمایه صنعتي با دشواری کاهشي جدی در نرخ بازگشت سرمایه

های  طوری که اکنون دارائيشود، به سیستم اعتباری آشکار مي محصولات آن به پول، )نماینده کار مجرد(، مواجه شود، بحران در

دهند. سرمایه با پیش بردن روند انباشت تا  های موهومي خود نشان مي الکترونیکي و کاغذی دیگر خود را چیزی بیش از سرمایه

کند،  های کاغذی و الکترونیکي ایجاد مي ، با استفاده از دارائي«برداری و قماربازیاز کلاهسیستم عظیمي »حد نهایت خود، 

ترین ظهور بحران، اغلب در بازارهای  (. نتیجه این که، دراماتیک37بخشد) های شدید تضاد را شتاب مي ی مالي، طغیان سرمایه

سادگي به عنوان یک بحران اعتباری و پولي نشان را بهدر نگاه اول، کل بحران خود بنابراین »شود،  اعتباری ظاهر مي

کرانگي کاذب سرمایه است، عدم توانایي آن در قطع وابستگي به تعینات  ی دیگری از بي ها صرفاً جلوه (. این بحران38«)دهد مي

 .های مصرفي مند جهان ارزش کران
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 كرانگی كاذب سرمایه و تخریب محیط زیست طبیعی بی4. 

ی تمامي آن در  دهد. ریشه برای رها کردن خود از تعینات ارزش مصرفي، آن را در دایره وسیعي از تضادها قرار مي حرکت سرمایه

های  ویتساز سرمایه، ناشي از این امر است که بتواند بر محد کران قلب کالا و در تضاد بین ارزش و مصرفي قرار دارد و حرکت بي

طبیعت  -دارانه با بنیادهای ثروت  ان پیشي گیرد. نتیجه اینکه، حرکت به سمت ثروت سرمایهپای صورت بيمند تولید به عناصر کران

کرانگي حقیقي باشد، به  مند خودش، به دنبال بي که در شرایط امکان کرانگیرد. سرمایه، به جای این و کار زنده در تضاد قرار مي

ن این، تا جایي که خودگستری سرمایه نیازمند ایکند. علاوه بر نفي ميعي خصمانه، عنوان موانها را به ی آن مند، همه ورت نظامص

ی سرمایه،  خصمانه« دگرهای»عنوان شوند و به مجدداً آشکار و نفي ميعنوان اشکالي از دگرگوني، ها مرتباً به هاست، آن فرض پیش

شیدگي کارگران و تخریب محیط زیست طبیعي است: ناپذیر، از هم پا ی اجتناب کرانگي، باید از بین بروند. نتیجه در مسیر کسب بي

ی ترکیب فرایند  ها و درجه تکنیک -زمین و کارگر  -داری، تنها با نابودی همزمان منابع اولیه ثروت  تولید سرمایه»بنابراین، 

 (39) .دهد اجتماعي تولید را گسترش مي

پوشي قرار گرفته است. حداقل چیزی که در  الباً مورد چشمغ -در این مورد زمین  -های طبیعي تولید  فرض تأکید مارکس به پیش

اعتنایي  ی کار و بي این باب وجود دارد، برداشت نادرستي از این ادعای اوست مبني بر این که ارزش کالاها مطلقاً به وسیله

عنوان منبع ارزش طبیعت را به د بود که این نظریه،شود. با این حال مارکس معتق به عناصر طبیعي تولید، تعیین مي« وار پرومته»

عنوان عامل تولید در تولید ارزش مصرفي مؤثر است، مانند گندم. اما این امر به« زمین»نویسد که  گیرد. او مي مصرفي نادیده نمي

طبیعت، که  اعتنایي به (. این بي41عنوان کرد)« نقد برنامه گوتا»(. او همین نکته را در 40تأثیری ندارد)« ارزش گندم»در ایجاد 

گیرد.   ها نشأت مي اعتنایي سرمایه به طبیعت در تعیین ارزش شود، در حقیقت، از کارکرد شرح او از بي به مارکس نسبت داده مي

 (42) .به عنوان یک نظام، بسیار کلیدی بود« داری ناعقلانیت سرمایه»اعتنایي آشکارا برای ادعای مارکس در باب  این بي

ی  شاید این امر نشانه -اعتنایي مشابهي به طبیعت، در نظام فلسفي هگل کاملاً آشکار است  ت که بيمارکس جوان عقیده داش

ي کند که ته ، مارکس عنوان مي1844عنوان مثال در نقد او از هگل در سال (. به43ت سرمایه با روح هگل است)دیگری از شباه

سال قبل شکلي مشابه، یکدان محتوای روح را درمان کند. بهتواند فقکشاند تا ب سمت طبیعت مي، او را به«علم منطق هگل»بودن 

اش با  ورزانه ی سیاسي اندیشه ی دولت در نزد هگل، خاطرنشان کرد که تلاش هگل برای پر کردن فلسفه از آن و در نقد او از آموزه

سمت دفاع بیولوژیک ای به صورت بیهودهرا بهی بورژوایي خواهد شد، او  همحتوای اجتماعي، که منجر به آشتي دادن تضادهای جامع

سمت به ای، دولت مدرن را از ماهیت اجتماعي آن )آنتاگونیستي( جدا کرد و ورزانه شکل اندیشهاز استبداد موروثي کشاند. هگل به

ذاتي نظام هگلي  کند که طبیعت بازگشت تا محتوای ضروریش را به دولت بدهد. با این حال، این تهي بودن از منطقي تبعیت مي

طبیعت به این دلیل که در نظام هگل تحقیر شده است، انتقام خود را از هگل »ناپذیر امر سرکوب شده:  است، بازگشت اجتناب

 (44). «گیرد مي

کند. اما در  مندی طبیعت، مي کرانگي سرمایه بر کران ای به پیامدهای بي صورت مشابهي، توجه ویژهرمایه، مارکس بهدر سراسر س

شود. او عنوان  بین انسان و طبیعت مي اعتنایي سرمایه به شرایط طبیعي تولید، منجر به اختلال بنیادی در رابطه  این مورد، بي

 :بسیار مخرب است« شرایط پایدار زندگي»است و این امر برای « سود پولي»دارانه به دنبال  کند که کشاورزی سرمایه مي
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های بازار است، تغییرات دائمي در کاشت بر اساس این نوسانات  لات خاص متکي به قیمتروشي که بر مبنای آن، کاشت محصو»

در تضاد با آن نوع کشاورزی است که  -کند  ترین سود پولي حرکت مي داری در جهت آني ی تولید سرمایه کل روح شیوه -قیمت 

 (45). «های انساني است ی شرایط زندگي پایدار باشد که مورد نیاز نسل باید در خدمت کل حیطه مي

های مواد خام  داری، نوسانات صعودی و نزولي عظیمي در قیمت در حقیقت مارکس بعد از نشان دادن مسیرهایي که تولید سرمایه

ی  جنبه»گیرد:  کند(، نتیجه مي های غیر عقلاني که هم برای صنعت و هم برای کشاورزی ایجاد مي ثباتي کند )و بي ایجاد مي

شدن  (. این عدم عقلانیت بر تخصصي46«)کند داری بر ضد کشاورزی عقلاني عمل مي این است که نظام سرمایه ...ان اخلاقي داست

های مهیبي به  داری است. این جدایي، آسیب ی سرمایه بیش از حدی مرتبط است که ذاتي جدایي عمیق شهر و روستا در جامعه

حیط زیست زندگي شهری و از بین بردن قابلیت باروری زمین زند که باعث مسموم کردن م زندگي شهری و زمین مي

کرد ، از عمل«ی متقابل سوخت و سازی بین انسان و زمین رابطه»دارانه با ایجاد اختلال در  ی تولید سرمایه (. شیوه47شود) مي

« طبیعي پایدار»دشمن شرایط  مند، (. بنابراین، سرمایه به صورت نظام48آورد) طبیعي پایدار باروری زمین، ممانعت به عمل مي

های متعدد  کند. نهایتاً این که بحران های مهم زندگي انساني را نابود مي شرط های مصرفي است و پیش زندگي انساني و تولید ارزش

 .شوند کرانگي کاذب سرمایه نقش بسته مي زیست محیطي درون منطق بي

 ماركس ی آزادی كرانگی حقیقی در نظریه گری و بی خود میانجی

ی آزادی انضمامي، تنها به روشي  ی آزادی. برای مارکس، نظریه ی شروع بازگردانیم: مسئله اکنون اجازه دهید که بحث را به نقطه

ماندگار سرمایه و نمایندگان نظری آن، هگل و اقتصاددانان  یعني از طریق نقد درون -تواند بسط یابد  ایم مي که ما آغاز کرده

شناسي  چرخد، اما این هستي شناسي آزادی مي ی هستي ی مارکس بر پاشنه بته این امر درست است که نظریهسیاسي کلاسیک. ال

کار گرفته شود نیازمند تفسیرهایي تاریخي است و این تفاسیر باید از طریق ای برای هدایت کنشي رادیکال به هی نظری مثابهاگر به

 .ماندگار به پیش رود یک نقد درون

عنوان دگرگوني آگاهانه محیط اجتماعي انسان دارد. تفسیر س ریشه در شکلي از کار انساني بهي آزادی در نظر مارکشناس هستي

تفسیری در باب ظرفیت  -(، تفسیری در باب آزادی نیز است49ی کار انساني ) شناسانه ی ساختار غایت مشهور مارکس درباره

ها  دیگر و با طبیعت. بر خلاف سایر موجودات، انسانها با یک ي آگاهانه میانجيده شان برای شکل ها در ساخت خود و محیط انسان

سازی خود وی سوخت نجي آگاهانه رابطهناب جهان بیروني و ماهیت خود با میا (Facticity) بودگي ظرفیت ترفیع دادن واقع

ویژگي  -گری )هگل(  سازی و خودمیانجيتوانایي خودمختاری )کانت(، خود -)دروني و بیروني( با طبیعت را دارند. آزادی 

 .شناسي کار انساني است ساختاری غایت

   دلیل عنوان یک مصیبت و بهدر حالت عام، بهی کار  مثابهبه دلیل برخورد با کار به« دریسهگرون»مارکس با نقد آدام اسمیت در 

کند که غلبه بر  ای در هیچ جا به این امر نمي اشارههیچ »کند که اسمیت  شده، عنوان مي سان کردن آن با کار مزدی بیگانهیک

بخشي، متعین کردن سوژه  خودتحقق»ای برای  تواند وسیله که اهداف کار ميو این« موانع، به خودی خود یک فعالیت آزادساز است

، «آزادی واقعي»عنوان و به« نندهفعالیت آزادک»نوان یک ع(. در واقع ساختار دروني کار به50«)در ابژه و بنابراین آزادی واقعي باشد

ی  که اندیشهدلیل اینهگل را به« پدیدارشناسي روح»او  کند و به همین دلیل آشکارا چیزی است که مارکس آن را ستایش مي
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( ارج 51« )شود یده ميی کار خودش فهم نتیجه»عنوان جا انسان بهرا مورد توجه قرار داده است، و در آن« دیالکتیک منفیت»

ی ذاتي آزادی، ظرفیت انساني برای خودسازی است و همانند هگل، این آزادی برای  عبارت دیگر برای مارکس، پایهنهد. به مي

تنها درون »ی یک فرد تنها باشد:  تواند مشخصه شود. مانند زبان و کار، آزادی نمي مارکس تنها درون اجتماع انساني محقق مي

آشکارا  -کند  که قلمرو معاني را ایجاد ميبه این معني -(. در حقیقت کار، معنادار است 52«)آزادی فردی ممکن است ...اجتماع 

 .کند مادی عرضه مي -ی اجتماعي  به این دلیل که ماهیت هدف انسان را در یک زمینه

چنان که مارکس همتاریخي آن است. در حقیقت،  -شناختي آزادی کاملاً متفاوت از بیان اجتماعي  با این حال، ظرفیت هستي

که ( و این53دهد) ورد ستایش قرار مينهد، شرح انتقادی او از بیگانگي انسان را نیز م هگل را به دلیل دیالکتیک منفیت او ارج مي

که ما شرح ستلزم فقدان آزادی است. علاوه براین، به محض ایناگر آزادی، ظرفیت ذاتي انسان است، پس بیگانگي قطعاً م

گزین کنیم، شده ساختار ذاتي آن است، جای تاریخي واقعي، که کار بیگانه -هگل از بیگانگي انسان را با شرح اجتماعي  آلیستي ایده

شناسي  رود مشاهده کنیم. بنابراین، با وجودی که هستي داری از بین مي ی سرمایه توانیم مسیرهایي را که آزادی در جامعه مي

نظریه اجتماعي انتقادی باید به بررسي این امر بپردازد که آیا روابط واقعي زندگي  شناسي آزادی است، انسان، همان هستي

تاریخي ساختارهای  -ی آزادی انضمامي برای تحلیل اجتماعي  یابي آزادی سازگار است یا نه. بنابراین، نظریه اجتماعي با فعلیت

 .فعالیت عملي انسان کاملاً باز است

ای که در زندگي اجتماعي  رساند. بنابراین، آزادی انضمامي، آزادی کرانگي حقیقي مي آزادی و بياین امر ما را به شرح هگل از 

« گری خودمیانجي»هایي از  سازند، گام هایي که امر فردی را بر مي رسد، که میانجي فعلیت یافته است، هنگامي به سرانجام مي

 -ی یک انقلاب نظری و سیاسي است دهنده گیری نشان و این فاصله - گیرد باشند. با این وجود، جایي که مارکس از هگل فاصله مي

های عملي آغاز  ترین فعالیت گرانه است، با بنیادی پافشاری او بر این امر است که آزادی انضمامي، که اصالتاً یک فعالیت خودمیانجي

ن خواهم داد، این امر نیازمند این است که کار گونه که نشاهمان«: پراکسیس»ی  کار به مثابه -گردد(  شود )و به آن باز مي مي

 .گری آگاهانه را به خود بگیرد اجتماعي انسان شکل خودمیانجي

(. از 54است)«  گرانه خودمیانجي»ی کار  داری، جامعه گیرم که سرمایه جاست که من از این ادعای موشه پوستون فاصله ميدر این

(، یادآوری کوتاهي از موضوع در روشن 55ام ) صورت مفصل در جاهایي دیگری بیان کردهجا که من مخالفتم با این عقیده را به آن

 .کرانگي حقیقي خالي از فایده نخواهد بود گری و بي کردن روابط دروني بین آزادی انضمامي، خودمیانجي

گری است، چرا که منطق  دمیانجيمند در ضدیت با خو ام، زندگي اقتصادی کالابنیاد، به صورت نظام گونه که در بالا گفتههمان

مند فعالیت عملي انسان )کار انضمامي( و اشکال میانجي ایجاد شده توسط آن است )کالاها و  اقتصادی شامل انفصال نظام -کالایي 

کالا  بودنِ - خود –چنین ساختارهای معنا بر مبنای وحدت انضماميِ برای جا هیچ بازگشتي به خود وجود ندارد، همپول(، در این

چنین از این امر بودن(. هم -دیگران  -شوند )برای  های مشخص کار و معنا و ارزش اجتماعي آن ایجاد نمي عنوان محصول کنشبه

ی کار انضمامي را شکل  ها و مقاصدی که پایه نیت -داری شامل انفصال در ساختار معنا است  ی سرمایه کند که جامعه پیروی مي

 این. شود مي تحریف آن( بیگانه) معناهای و سرمایه  - gnnglppsop(self (و در قالب جهان خودجنبانشوند  دهند نفي مي مي

ای که  شده )پول( مجرد است، میانجي بیگانه« خش ثالثب» ی مداخله شامل عام امر و خاص امر بین میانجي چرا که این دلیل است
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که مارکس  گونهها و تضادها است. همان لو از تنشکه مم« شدنيادغام»کند،  است، با هم ادغام ميچه را که از هم جدا به اجبار، آن

شمشیر چوبي، »، یک «حد میاني»ی دولت هگل بیان کرد )مجلس طبقات و غیره(، یک  های ناکام شده در نظریه درباره میانجي

نه تنها میانجي نیست بلکه »میانجي است:  هپول، مانند نهادهای میانجي هگل، یک شب«.. تضاد پنهان بین امر خاص و امر عام است

 (56). «تجسد تضاد است

کرانگي( را با امر خاص  که امر عام )بيدهند؛ به جای این کرانگي بد قرار مي ها ما را درون ساختارهای بي میانجي این شبه

کنند. در مورد اقتصاد  ها را بازتولید مينی آنتاگونیستي بین آ کنند و رابطه مندی( آشتي دهند، یکي از این دو را انتخاب مي )کران

 -دیگران  -کران و عمومیت مجرد )برای  پذیری بي مند )کار انضمامي(، در راستای یافتن قابلیت مبادله داری، خاص کران سرمایه

از بین  -شود  هاده ميگیرد(، به کناری ن های انضمامي کار، قرار مي مثابه محصول کنش، که در برابر هستي متعین خود بهبودنِ عام

شود  کمال زندگي اجتماعي ميوشود که باعث شيءوارگي تمام اد ميی پول ایج وسیلهشود. این کلیت مجرد به فراموش ميرود و  مي

گرانه عمل کنند؛ به مانند  ی فعالیتي خودمیانجي مثابهکه بهبه تجریداتي واقعي که به جای اینتبلور محصولات فعالیت انساني  -

چه مثابه یک حد میاني عام، روابط بین عام و خاص را در یک ساختار رقابتي آنکنند. پول به بر آن سلطه پیدا ميیروهایي بیگانه ن

 .کند نامد، منجمد مي مي« بازتاب»که هگل آن را دیدگاه 

اهر پدیداری پنهان شده است را کند تا ذات، که پشت )مستقل از( ظو کند و تلاش مي ، هگل دیدگاه بازتاب را نقد مي«منطق»در 

توانند  ها( ناب نمي جا که روابط بین وجودهای )هستيها منفصل شده است. از آن در جایگاه خود بنشاند، سپهر کلیتي که از خاص

با  چرخاند. ی ذات، مي سمت آموزهو دیدگاه وجودهای آني( خود را بهی هستي ) های عام فراهم کنند، آموزه بنیادی برای حقیقت

های انضمامي قرار بدهد. هگل این دیدگاه را به  ها( را در برابر پدیده شود که امور عام مجرد )یا ذات این حال، بازتاب، صرفاً موفق مي

ی ذات، دو طرف رابطه به  کند. در آموزه ی دیالکیتیکي مکانیکي، نقد مي ی یک رابطه وسیلهبهدلیل مرتبط ساختن این دو جنبه 

ها غیرذاتي و یکي از آن -دیگر در وضعیتي بیروني قرار دارند شوند که نسبت به یک ایي مستقل در نظر گرفته ميعنوان وجوده

دهد به عنوان عنصری  پدیداری یک چیز، در رابطه با ذات، که خود را در خارج از خودش شکل مي -دیگری ذاتي. شکل انضمامي 

 (57). «شود و مستقل از آن است ت که از تجسم پدیداری آن، متأثر نميذات چیزی اس»شود؛  غیر ذاتي در نظر گرفته مي

گری هستند  افتد، کالاها ناتوان از خودمیانجي ی بین کالاها و پول اتفاق مي شکل مشابهي در رابطهدر دیدگاه مارکس، این امر به

ي مفید و انضمامي هستند )ارزش مصرفي( که به ها چیزهایکنند. از یک طرف آن ناپذیری را مجسم مي ها آنتاگونیسم آشتيزیرا آن

شوند که مطلقاً از  ی کالاهایي تولید مي مثابهها بهاند، اما از طرف دیگر آن های مشخص کار انضمامي تولید شده ی کنش وسیله

، کالاها دستخوش یک اند و بنابراین قادرند که با دیگر کالاها مبادله شوند. با ورود به جریان مبادله مشخص بودن، محروم شده

گذارند و  عنوان کالاهایي مشخص و قادر به ارضای نیازهای مشخص را کنار ميها شکل انضمامي خود بهشوند، آن دگردیسي مي

ها از خاص انضمامي به عبارت دیگر، آنشوند. به ابراین قابل مبادله( ميپذیر )و بن ارزش یکه، مجرد و قیاس -تبدیل به مخزن جوهر 

گزیني ساده است. کالاها از خاستگاه خود گری، این حرکت تنها یک جای خلاف خودمیانجيکنند. اما بر ام مجرد حرکت ميت عسم

شوند، کاری که از  ای که تبدیل به مقدار نابي از کار انساني مجرد مي گونهکنند به یک فرایند مجرد عبور مي شوند و از کنده مي

بودگي )ارزش( از  بودگي )ارزش مصرفي( به عام شده است. با این همه، این حرکت از خاص وجود انضمامي و محسوس خود تجرید

ی کالا در  ی دیالکتیکي با هم قرار بگیرند، این دو جنبه ها در یک رابطهکه آنبرد. به جای این فقدان یک میانجي حقیقي رنج مي
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 .گری است گر فقدان خودمیانجي بیان گیرند. تضاد بین کالاها و پول صرفاً دیگر قرار ميتضاد با یک

ی ارزش  ها به مثابه چیزی است که عمیقاً از هستي آن -ها )برای دیگران بودن(  معنای اجتماعي آن -جا که ارزش کالاها از آن

ال داری شامل یک انفص شود، سرمایه اند، جدا مي های مشخص و منحصر به فرد کار، تولید شده ی کنش وسیلهمصرفي، که به

ها به یک تجرید  کنند، در عوض آن ها را تولید کرده است حرکت نمي مند در ساختار معناست. کالاها در جهت کاری که آن نظام

توانند وحدت را ایجاد کنند. دقیقاً همانند دیدگاه بازتاب، که  ای که هرگز نمي گونهدهند، به یت مجرد( ارزش ارجاع ميکران )و کل بي

داری، شامل انفصال ساختاری بین وجود انضمامي )ارزش مصرفي /  گیرد. بنابراین اقتصاد سرمایه یدار در نظر ميذات را جدا از پد

داری قادر نیست چیزی بیش از یک  ی سرمایه جا که فعالیت کار انضمامي در جامعه(. از آن58کار انضمامي( و ذات )ارزش( است )

گری شود. تنها  تواند موجب خودمیانجي مامي منفصل شده است، بنابراین نميبودگي انض کلیت مجرد را کسب کند که از خاص

کرانگي  بودگي مجرد )بي مند خود را در قربانگاه عام بودگي کران کرانگي بد شود که خاص گزیني بيی جای تواند وارد یک چرخه مي

 .کاذب(، قرباني کند

ی یک چیز،  مثابهها بیگانه است و بهشود که با آن ن چیزی ظاهر ميعنواروابط متقابل بین مردم به»وایي، ی بورژ در جامعه

چنین فرد، نیروی اجتماعي و هم»راني پول قرار دارد )مخزن ارزش(، شده که تحت حکمی کالایي در جامعه«. ودمختار استخ

ل، شکل ی کلیت )مجرد( است. پو دهنده عنوان چیزی که نشانیعني به -(. 59«)کند ارتباط خود با جامعه را در جیبش حمل مي

کند.  میانجي است که تضاد بین عام و خاص را بازتولید مي ی کالایي است، پول یک شبه ی جامعه شده ضروری ظهور روابط بیگانه

اب دهد. ها را )مجرد، عام( به خودشان بازت کند( نیازمند یک دگر، هستند که ارزش آن ها را تولید ميکالاها )و کار انضمامي که آن

شود )دیدگاه بازتاب هگلي(. تمایز  داری ظاهر مي اقتصاد سرمایه -کالاها و کارگران  -های ناب  ی ذات در برابر هستي ارزش به مثابه

بیان « تضاد بیروني»تواند از طریق یک  تنها مي -بین ارزش مصرفي و ارزش، کار انضمامي و کار مجرد  -دروني موجود در کالا 

 (60) .گیرد ها، قرار مي ی ذات آن ، که در برابر کالاها به مثابهبا پول -شود 

وحدت زنده امر خاص و  -کرانگي حقیقي است  بودگي انضمامي و بي گری شامل عام ای است. خودمیانجي کننده ی تعیین این نکته

بودگي را تهي  تمام تعینات و خاص ی آزادی انسان است. یک امر عام مجرد که دهنده کرانگي، که نشان مندی و بي امر عام، کران

کند.  زش، کار مجرد( عرضه ميحل را برای آنتاگونیسم امر خاص )ارزش مصرفي، کار انضمامي( و امر عام )ار راه کند، یک شبه مي

عمومي ی  ی شخصي و اراده ی دولت در نزد هگل شامل حدود میاني است که به جای این که بر تضاد بین اراده گونه که آموزههمان

گذارند؛ پول نیز صرفاً، آنتاگونیسم بین ارزش مصرفي و ارزش، کار انضمامي و کار مجرد را  غلبه کنند، آن را در معرض دید مي

ی هگل و اقتصاد سیاسي کلاسیک است که توسط مارکس جوان مورد تفسیر  کند )در واقع این امر تقارن بین فلسفه بازتولید مي

 -کرانگي کاذب  گزیني بيمنطق جای -کنند  کنند که تضادها را بازتولید مي ت، امور مجردی را عرضه ميگیرد(. پول و دول قرار مي

 .کنند ها را به صورت صوری حل ميبدین معني که آن

بر گزین بین بورژوا )امر خاص( و شهروند )امر عام( را های جای پایاني نقش صورت بيوایي بهی بورژ گونه که یک عضو جامعههمان

شوند که خودشان را تحت کنترل منطق اقتصادی  ناپذیر هستند، کارگران انضمامي وادار مي دیگر آشتيگیرد که با یک عهده مي

بودگي و  دادن خاص مل یک منطق انتزاعي است، از دستشده قرار بدهند تا خودشان را بازتولید کنند. این امر شا کالایي
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پایاني  شود. این نوعي از پویایي است که ها وارد نظام شيءوارگي ميای انساني و محصولات آنه ای که فعالیت گونهانضمامیت، به

گزیني بین پایان جای ای که بر بنیاد تکرار بي در اصطلاحات هگلي، رابطه -کند  صورت مستمر بازتولید ميکرانگي را به ندارد و بي

ی آن فقدان  کند، چیزی است که مشخصه کرانگي کاذب، مشخص مي ن نظام بيعنواداری را به و سرمایه -این دو وضعیت قرار دارد 

که بتوانند زندگي شان. کارگران برای آنگری است؛ یعني بازگشت به خود کارگران )خودشناسي( در قلمرو محصولات خودمیانجي

ناپذیر زندگي را که به دنبال تکیل کردن  جدایي شوند و برای این کار باید مکرراً بخش کنند، مکرراً وارد جریان مبادله با سرمایه مي

ای برای خودبیانگری کار انضمامي شود. در عوض، این شکل  تواند تبدیل به زمینه نمي -پول  -آن هستند، قرباني کنند. شکل عام 

گرانه باشد،  یانجيکه ساختاری برای کار خودمداری به جای این کند. سرمایه مي بیروني )مجرد( است که کار انضمامي را نفي

شود.  مندی فراموش مي امطوری که کار زنده به صورت نظکرانگي کاذب است، به اری برای بيمند، ساخت ساختاری برای تجرید نظام

کند که در بالا آن را به صورت  کرانگي بد را فراهم مي های بي قاعده و جنبه این، این رابطه، فرایند گریزی برای انباشت بيعلاوه بر

 .مفصل توضیح دادیم

کرانگي  ی آزادی، در عوض شامل تصوری از بي ماندگار مشتق شده است( در باب جامعه دیدگاه انقلابي مارکس )که از یک نقد درون

ای انجام  زمینه کند، آن را در پس را بیان مي« افراد اجتماعي»ی بالقوه  حقیقي است. هنگامي که مارکس دیدگاه خود در باب جامعه

زمان کند، که افراد هم گری را طراحي مي (. او ساختاری از خودمیانجي61هدف تولید است)« تکامل آزاد افراد»هد که د مي

عنوان اعضای جامعه آزادی ها به ای که تمام آن هگونکنند، به ط اجتماعي عام تولید ميعنوان عاملان آزاد و روابخودشان را به

( نه 62کنند) جتماعي، آشکار ميصورت عام و یا فعالیت اشرایطي، افراد فعالیت خود را به ینانضمامي، در آن شرکت دارند. در چن

عنوان یک فعالیت خصوصي یا پیشااجتماعي که باید قرباني شوند )تحت کنترل یک شکل بیگانه قرار بگیرند( تا کلیت حاصل به

کنند که منجر به  ها آگاهانه شرایطي را اراده مي باشد که آن تواند بدین معني شود. در شرایط آزادی انضمامي، این امر تنها مي

تکامل آزاد هر فرد، شرطي برای تکامل آزاد همگان »بستگي اجتماعي مشارکت کنند که آزادی همگان شود و در شکلي از هم

چه گفته شد، باید آشکار  مي آن(. بر اساس تما64«)کند آزادی، آزادی را اراده مي»ای که  (، یا به بیاني هگلي، به گونه63«)باشد

سازی و شيءوارگي قرار  شده باشد که این امر تنها در جایي ممکن است که فعالیت افراد انضمامي تحت کنترل منطق کالایي

 (65) .و بنابراین، آن تصوری از سوسیالیسم که متکي بر تنظیم بازار است، به صورت دروني متناقض است -نگیرد

کرانگي حقیقي است، مستلزم تصور حدود  ی بي دهنده کران، که نشان مند و بي ن دارد که آشتي بین امر کرانجا ارزش گفتدر این

که در تقابل با جهان مدرن کنوني قرار ی قدیمي، هنگامي این عقیده»که نویسد، در حالي باشد. مارکس مي يثابت ارسطویي نم

ای برای اهداف خارجي،  شود نه وسیله عنوان هدف تولید ظاهر ميچرا که انسان به ،«رسد به نظر ميبگیرد، بسیار والا و بلندنظرانه 

بودگي است و نه شکل عام. تنها هنگامي که تولید به مانند هدفش در نظر گرفته شود یعني  با این وجود این مربوط به خاص

سمت این دیدگاه قدیمي غلبه کند و به ایستایبودگي  تواند بر خاص ، مي«تکامل تمام نیروهای انسان به عنوان هدفي در خود»

ها و پویایي تکاملي نیروهای انساني که در تضاد با کلیتي که دولایه است و با در آغوش گرفتن تمام انسان -کلیت حرکت کند 

در »و آزاد بسته کنندگان هم شود. بنابراین مارکس، دیدگاه تولید های قبلي زندگي است، مشخص مي ی شیوه اشکال محدودشده

        های باز خودتکاملي را دنبال  کند که طرح کند، چیزی که فضایي را برای افراد خلق مي ، را اتخاذ مي«حرکت مطلقِ شدن

 (66) .کنند
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کرانگي  کرانگي حقیقي را کسب کند که بي تواند بي جا مهم است خاطرنشان شود که این حرکت مطلق شدن، تنها زماني ميدر این

ندی و عناصر ساختاری آن را معتبر بشمارد. باید آشکار شده باشد که در رابطه با کار، این امر اشاره به تکامل آزاد م )کلیت(، کران

تر روشن شده های مشخص، دارد. با این وجود، چیزی که کم ی افراد انضمامي با نیازها و خواسته مثابهبهبسته تولید کنندگان هم

ند تنظیم عقلاني آن سازی انسان با طبیعت دارد. آزادی اصیل نیازمویي برای رابطه سوختن امر چه معنااست این است که ای

معنای احترام پایدار به خصوصیات و فرایندهای ذاتي محیط زیست است و از منظر مارکس این امر به سازیوی سوخت رابطه

معنای حفاظت و است و هم به« اورزی عقلانيکش»ای ی دوراندیشي عقلاني هم به معن طبیعي است. تولید اشتراکي بر پایه

دیگر جمع حتي اگر کل جامعه، ملت و یا تمامي جوامع موجود کنوني با یک»های آینده:  نگهداری محیط زیست طببیعي برای نسل

ها به یک  نیاز نسل کنندگان آن هستند و باید آن را برای برداران آن و استفاده ها تنها بهره توانند مالک زمین باشند. آن شوند نمي

 (67). «دولت مترقي واگذار کنند

کند بلکه تحت  ها از یک منطق بیروني تبعیت نميساخت انسان های جهان ی آزاد، چیزی است که پروژه عبارت دیگر، جامعهبه

و تاریخ، آن  -ت اس« گرانه خودمیانجي»ها در آن های عملي انسان ای که فعالیت جامعه -ماندگار است  تابعیت یک منطق درون

شود و این بدین معني است  مي« ی آگاهانه گرانه تبدیل به فرایند خودمیانجي»کند،  بررسي مي« پدیدارشناسي»گونه که هگل در 

تنظیم و مشخص « پیکر غیرآلي ما»عنوان برد و به ع را از بین ميی یک محدودیت و مان که طبیعت، ویژگي بیروني خود به مثابه

حرکت «شوند، بلکه برعکس، به صورت فعالي درون  های متعین آن به صورت مجرد نفي نمي مندی و ویژگي کران ( و68شود) مي

 (69) .شود کرانگي حقیقي و آزادی اصیل، دلالت دارد، ادغام مي ، که بر بي«مطلقِ شدن

 

و کاناداست. او در مقام فعال سیاسي نالي، فعال سیاسي مارکسیست و استاد علوم سیاسي در دانشگاه یورک، در تورنت یوید مک* د

ائتلاف علیه آپارتاید »، «ائتلاف اُنتاریو علیه فقر»توان به  ها ميی آن کند که از جمله ها و نهادهای بسیاری فعالیت مي در گروه

داری و  باب سرمایهچنین آثار زیادی در اشاره کرد. او هم ...و« مجمع بزرگ کارگران تورنتو»، «گروه سوسیالیست جدید»، «اسرائیل

داری: یک  اقتصاد سیاسي و ظهور سرمایه»توان به موارد زیر اشاره کرد:  ها ميبا رویکردی مارکسیستي نوشته است که از جمله آن

های معنا: مطالعاتي در  پیکره»(، 1993«)علیه بازار: اقتصاد سیاسي، سوسیالیسم بازار و نقدی مارکسیستي»(، 1988« )بازتفسیر

سقوط جهاني: اقتصاد و »(، 2002«)داری سازی و ضد سرمایه جهان دیگر ممکن است: جهاني»(، 2001«)ان، کار و آزادیباب زب

 (.2011«)داری جهاني ها و سرمایه آشام ها، خون هیولاهای بازار: زامبي»(، 2010«)سیاست بحران و مقاومت
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